
پدرم از اول کرونا همیشه حتی در خانه هم ماسک 
می‌‌زند. حتی وقتی می‌‌خوابد هم ماسک روی 

صورتش است به‌طوری که الان پشت گوشش رد 
ماسک کاملاً باقی مانده. خیلی به او می‌‌گوییم حداقل 

موقع خواب ماسک را بردار اما گوش نمی‌‌دهد و 
این‌جوری خیالش راحت است و می‌‌تواند آرام 

بخوابد. مانده‌‌ام چطوری توی خواب نفسش نمی‌‌گیرد

سیل  ماهواره‌ای  نقشه‌های  بررسی 
امامزاده داوود و مزداران نشان داد

پای »رودخواری« در میان است
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گفت‌و‌گوی »ایران« با رتبه‌های زیر هزار کنکور 1401 درباره عدالت در کنکور  و مزایا و معایب مصوبه 1402 کنکور سراسری

بدون هزینه‌های میلیونی، موفقیت هرگز!

تأکید بر افزایش مجازات 
سگ‌گردانی

ســردار حاجیــان بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد مجــازات 
ســگ گردانی افزایــش یابد تــا بازدارنده باشــد، گفت: 
مردم می‌توانند مزاحمت ســگ همسایه را به پلیس 
اطلاع دهند.سردار مهدی حاجیان در پاسخ به سؤالی 
مبنــی براینکه پلیــس در چه صــورت با ســگ‌گردانی 
برخورد می‌کند، به مهر گفت: در موضوع سگ‌گردانی 

آنجایی که موجب رعب و وحشت مردم شود...

سخنگوی فراجا مطرح کرد

 HPV احتمال ورود واکسن
به برنامه واکسیناسیون ملی

دکتر علی قنبری مطلق ضمن اشاره به وضعیت 
بروز ســرطان دهانه رحم در کشور، گفت: در حال 
 HPV بررســی این موضوع هســتیم که آیا واکسن
وارد برنامه کشــوری واکسیناسیون شود یا خیر؛ در 
صــورت اتمام اقدامات کارشناســی ممکن اســت 
این واکســن هم به برنامه واکسیناســیون کشــوری 

اضافه شود.

رئیس اداره مدیریت سرطان وزارت بهداشت عنوان کرد 

 تـردد 
پر توقف در شهـر

وقتی حرف از مناسب‌ســازی شهر به میان می‌آید 
همــه ذهن‌هــا بــه ســمت افــراد دارای معلولیت 
ویلچــر  روی  کــه  کســانی  ســمت  بــه  مــی‌رود؛ 
نشســته‌اند و با سختی در شــهر تردد می‌کنند، اما 
مناسب‌ســازی فقط بــرای افــراد دارای معلولیت 
نیســت. هــر شــهروندی بــرای تــردد در شــهر بــه 

مناسب‌سازی نیازمند است. 

گزارش »ایران« از وضعیت مناسب‌سازی فضای شهری برای معلولان

مرز حریم خصوصی در زندگی 
مشترک کجاست؟

و  زن  میـان  خصوصـی  حریـم  معتقدنـد  برخـی 
شـوهر چنـدان معنایـی نـدارد و گروهـی برعکـس 
هـر  در  آدم‌هـا  همـه  کـه  می‌اندیشـند  اینگونـه 
هسـتند.  خصوصـی  حریـم  نیازمنـد  شـرایطی 
انـدازه  همیـن  بـه  نیـز  خصوصـی  حریـم  تعریـف 
جـزو  شـما  اسـت.  متفـاوت  مختلـف،  افـراد  نـزد 

هسـتید؟  گـروه  کـدام 

گفت‌و‌گو با دکتر سعید بهزادی‌فرد، روانشناس و مشاور خانواده

جای خالی اشعار فاخر آیینی در 
مداحی های امروز

 حنیف طاهری مداح اهل بیت در گفت‌وگو با »ایران« 
از باید و نبایدهای شعرهای عاشورایی می‌گوید

آب طالقان به آبیک رسید
تحقق وعده دولت مردمی در اجرای یک پروژه ناتمام

سامان فلاح، کاپیتان تیم فوتبال امید در گفت‌و‌گو با »ایران«:

 مهدوی‌کیا نگاه مدرنی به فوتبال دارد و  امیدواریم کیا در تیم امید بماند
عدم اعزام تیم به قونیه باعث ناراحتی بازیکنان و کادرفنی شد

پنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در حال برگزاری است و نمایندگان کشورمان در 
رشته‌های مختلف در حال رقابت با 57 کشور در ترکیه هستند. یکی از نکات منفی کاروان ایران در این دوره از 

بازی‌ها عدم اعزام تیم فوتبال امید به مسابقات بود...

با این برنامه‌ریزی همچنان در حسرت المپیک می‌مانیم
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کالســکه بچه را به ســختی میــان جمعیت 
جلــو می‌‌بــرد. بچه پاهــا را تــکان می‌‌دهد و 
در همان حــال جغجغه کوچکــش را روی 
زمیــن می‌‌انــدازد. زن متوجــه نمی‌‌شــود و 
بچــه جیغ می‌‌کشــد. ســر آخــر می‌‌فهمد و 
خم می‌شــود تا جغجغه را از زمین بردارد. 
در همــان حال کیف دســتی بــزرگ از روی 
دوشــش می‌‌افتــد و پخش زمین می‌‌شــود. 
کــس  و  اســت  بچــه  مادربــزرگ  ظاهــراً 
دیگــری هم اطــراف او دیده نمی‌‌شــود. زن 
بالاخره وســایل را از روی زمیــن برمی‌‌دارد 
را  بچــه  جغجغــه  و  دســت  بلافاصلــه  و 
ضدعفونــی می‌‌کنــد و دوبــاره راه می‌‌افتد. 
هر از گاهی هم می‌‌ایستد و ماسک را پایین 
می‌‌کشــد تا نفسی تازه کند اما معلوم است 
از حجــم جمعیــت وحشــت می‌‌کند چون 

بلافاصله ماسک را بالا می‌‌کشد.
 اینجــا در بازار تهران شــاید بشــود گفت 
نیمــی از جمعیــت ماســک ندارنــد و ایــن 

شکل تردد دیگر تقریباً به چشم همه عادی 
شده است. در این میان اما کمتر سالمندی 
را می‌شــود دید که ماسک بر چهره نداشته 
باشــد. اگر هم ماســک را پاییــن داده، مثل 
مادربزرگــی که وصفــش را خواندیــد، تنها 

برای چند لحظه است.
روی  عـــــــرق  درشــــــــت  دانـــه‌‌هـــــای 
پیشانی‌‌اش زیر نور چراغ برق می‌‌زند. هر‌از 
گاهــی دســت می‌‌کند تــوی موهای ســفید 
تُنُک که از گرما به ســرش چســبیده اســت. 
حدوداً 70 ســاله به نظر می‌‌رســد و در بازار 
بزرگ حجره‌‌دار اســت. 50 ســال اســت هر 
روز از خانــه راهــی بــازار می‌شــود و به قول 
خــودش در زندگــی‌اش هیــچ روزی نبــوده 
کــه کار نکــرده باشــد غیر از زمانــی که کرونا 
بــازار را تعطیــل کــرد. »مــا کــه آن روزهای 
تعطیلــی بازار توی خانــه بودیم دائم؛ هم 
خــودم و هم خانمم. ممنوع کرده بودم که 
بچه‌‌ها اصلًا نیایند چون مادرشــان ریه‌‌اش 
مریض اســت. فشــار ریه‌‌اش همین‌جوری 
بالاســت، دیگر خدا نکنــد کرونا هم بگیرد. 
خیلی مراعات کردیــم و هنوز هم مراعات 

می‌‌کنیــم. تــوی ایــن گرمــا اصلًا ماســک را 
برنمــی‌‌دارم مگــر برای غذا خــوردن که آن 
را هــم خیلــی رعایــت می‌‌کنم. بیشــتر هم 
بــه خاطــر خانمــم می‌‌ترســم نــه خــودم. 
واکســن‌مان را هم زده‌‌ایــم؛ هر چهار دوز را. 
خدا را شکر در این دو سال و خرده‌‌ای کرونا 
هــم نگرفته‌‌ایــم. بــا اینکــه هــر روز می‌‌آیم 
بازار و مــی‌‌روم فکر می‌‌کنم چــون مراعات 
می‌‌کنم مریض نشــده‌‌ام. حتی خفیف هم 
نگرفته‌‌ایــم.«دو خانــم مســن تــوی پــارک 
کنــار هــم روی نیمکــت نشســته‌‌اند. هر دو 
ماسک به‌صورت دارند و با اینکه هوای آزاد 
جریــان دارد اما در همان حال ماســک زده 
بــا هم گفت‌و‌گو می‌‌کنند. می‌گویم اینجا که 
نیاز نیســت ماســک بزنیــد، چرا ماســک را 
برنمی‌‌دارید؟ یکی از زن‌‌ها جواب می‌‌دهد: 
»مگــر آمــار را نمی‌‌بینیــد؟! بالاخــره اینهــا 
که فــوت می‌‌کنند هم لابد واکســن زده‌‌اند، 
شــاید هــم نزده باشــند اما به هرحــال باید 
مراقــب باشــیم. ما دیگــر ســن‌مان جوری 
اســت که اگر کرونا بگیریم خیلی به دردسر 
می‌‌افتیــم و برایمــان ســخت ‌‌اســت. مــن 

خودم دلم نمی‌‌خواهد مشکلی برای کسی 
ایجــاد کنــم و بچه‌‌هایــم به دردســر بیفتند 
چــون اگــر مریــض شــوم آنهــا بایــد دنبال 
نگهــداری و مراقبــت از مــن باشــند و ایــن 
را نمی‌‌خواهــم. یکی از دوســتانم کــه اخیراً 
مبتلا شــده هم توصیه‌‌اش این اســت که تا 
می‌توانیــد تــاش کنید کرونــا نگیرید چون 
برای ســن ما خیلی عوارض دارد و ســخت 
اســت. می‌‌گویــد شــب‌‌ها از ســرفه خوابــم 
نمی‌‌بــرد و چــون کمرش را هم تــازه عمل 
کرده، ســرفه کردن باعث می‌شــود کمرش 
هم اذیت شود. ما که جوان نیستیم بگوییم 
دو ســه روز می‌‌افتیم و بعد بلند می‌‌شویم. 
یک جایمان که مشکل پیدا کند، هزار جای 

دیگر هم به روغن سوزی می‌‌افتد.«
ایــن را بــا خنــده می‌‌گویــد و دوســتش 
ادامه می‌‌دهد: »پارســال همیــن موقع بود 
که واکســن دوز اول را زدیم. من خودم ســه 
ســاعت تــوی صف بــودم تــا نوبتم بشــود. 
خیلی‌‌ها اســم نوشــته بودند و رفتــه بودند. 
حداقــل دو ســاعت معطلی داشــت. همه 
همســن و ســال بودیم. من کســی در سن و 

پدرم با ماسک می‌خوابد
رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی سالمندان، گاه رنگ افراط  می‌گیرد

مریم طالشی
گزارش نویس

ســال بالا ندیدم که واکســن نزده باشد یا 
نخواهد واکسن بزند. همان موقع هم از 
صف‌‌هــای طولانی چند ســاعته معلوم 
بــود که همــه می‌‌خواهند واکســن بزنند. 
یادم است نوبت واکسن ما متولدین دهه  
30 کــه بود، خانمی را آورده بودند که 90 
ســاله بود و تعجــب کردیم که چــرا قبلًا 
واکسن نزده که نوه‌‌اش گفت کسی نبوده 
او را بــرای واکســن زدن ببــرد و همه‌‌اش 
هــم توی خانه بوده امــا به محض اینکه 
فرصتــی پیــدا شــده بــود، آورده بودنــد 
واکســن بزنــد. می‌‌خواهــم بگویــم ما به 
هرحال همــه کارهایی را کــه گفته بودند 
انجــام دادیــم و هــر چقــدر هــم گفتنــد 
واکسن زدیم برای همین برای‌مان مهم 
است که همچنان مراعات کنیم تا بیمار 
نشــویم. من از یک خانمــی که همان‌جا 
تــوی صف بــود شــنیدم که فامیل‌شــان 
در آلمــان گفتــه واکســن نمی‌زند و ســن 
و ســالش هــم بالاســت اما اینجــا من که 
کســی را ندیدم در ســن بالا واکسن نزند. 
اتفاقاً همه پیگیر هستند و هروقت اعلام 
می‌شود باید دوز جدید بزنند خیلی زود 
مراجعه می‌‌کنند. هرکــه را من دیده‌‌ام و 

می‌‌شناسم همین‌طور است.«
رعایت پروتکل‌‌ها از سوی سالمندان 
امــا گاهــی به‌صــورت وســواس گونه هم 
خــود  بــه  افراطــی  حالتــی  و  درمی‌‌آیــد 
می‌‌گیــرد. مثــل روایــت مــردی جــوان از 
پــدر 71 ســاله‌‌اش: »پــدرم از اول کرونــا 
ماســک  هــم  خانــه  در  حتــی  همیشــه 
هــم  می‌‌خوابــد  وقتــی  حتــی  می‌‌زنــد. 
ماســک روی صورتش است به‌طوری که 
الان پشت گوشش رد ماسک کاملًا باقی 
مانــده. خیلــی بــه او می‌‌گوییــم حداقل 
موقع خــواب ماســک را بــردار اما گوش 
نمی‌‌دهــد و این‌جــوری خیالــش راحت 
اســت و می‌توانــد آرام بخوابــد. مانده‌‌ام 
چطوری توی خواب نفســش نمی‌‌گیرد. 
فکــر می‌‌کنــم دیگــر به وجود همیشــگی 

ماسک عادت کرده. 
وقتــی خانــه پــدر و مــادرم می‌‌رویم، 
مــادرم ماســک نمی‌‌زنــد امــا پــدرم در 
همه حال ماســک زده است. فقط موقع 
غــذا خــوردن و وضــو گرفتــن ماســک را 
درمی‌‌آورد. گاهی یک ماسک را چند روز 
متوالــی به‌صــورت دارد و بــه او می‌‌گویم 
حداقل ماســکت را عوض کن ولی پدرم 
قواعــد خــودش را دارد. ایــن کار بیشــتر 
برایــش حالــت روانــی دارد و خیالش را 
راحــت می‌‌کند. هــر چهار دوز واکســن را 
هــم زده و دوز چهــارم را بلافاصلــه بعد 
از اینکه اعلام شــد زد. حتی به ما نگفت 
دارد مــی‌‌رود واکســن بزنــد. پــدرم هرجا 
می‌‌رود کارت واکسنش را با افتخار نشان 

می‌‌دهــد و می‌‌گوید ببینید من چهار دوز 
واکســنم را زده‌‌ام. حتــی خانــه ما هم که 
می‌آیــد کارت واکســنش را درمــی‌آورد و 
به دختر کوچکم نشان می‌دهد.«گذشته 
از افــراط در رعایــت پروتکل‌هــا، بیشــتر 
اطــراف  در  همه‌مــان  کــه  ســالمندانی 
خودمــان می‌‌شناســیم، بــدون آنکــه از 
آنها خواســته شــود به اصطــاح مراقب 
گــواه  بــه  هســتند.  خودشــان  ســامتی 
چنــد نفــر از دســت‌‌اندرکاران خانه‌‌های 
بهداشــت، بیشــترین مراجعه کنندگان 
واکســن،  چهــارم  دوز  تزریــق  بــرای 
سالمندان هســتند. همچنین افراد ضد 
واکســن را معمــولاً در گــروه ســالمندان 
نمی‌تــوان پیــدا کــرد. شــاید بــرای ایــن 
است که ســالمندان قدر زندگی را بیشتر 
می‌‌دانند و برای آن ارزش بیشتری قائل 
هســتند.در حیــن نوشــتن ایــن گــزارش 
مــدام بــه مادربزرگــم فکر می‌‌کــردم که 
گرچــه عمــرش بــه دوره کرونا قــد نداد 
امــا اگــر می‌‌بود مطمئنــاً یکی از کســانی 
بود که شــاید حتی به‌صــورت افراطی از 
خــودش مراقبــت می‌‌کــرد و حتماً همه 
واکســن‌‌ها را بموقــع مــی‌‌زد و ماســک را 
ســال‌ها  او  برنمی‌‌داشــت.  صورتــش  از 
بود که به خاطر آرتروز خانه‌‌نشــین شده 
بود و تمام دلخوشــی‌‌اش پنجــره‌‌ای بود 
کــه کنــارش روی صندلــی می‌‌نشســت 

و از پشــت آن کوچــه را تماشــا می‌‌کــرد. 
می‌‌گفــت رفت و آمد آدم‌‌هــا را می‌‌بینم 
و فکــر می‌‌کنم خودم جای آنها هســتم. 
تــوی خیالش با زن میانســالی که کیســه 
بزرگ سبزی را به خانه می‌‌برد، از پله‌‌ها 
بــالا می‌‌رفــت و در خانــه را بــاز می‌‌کــرد 
و پای بســاط ســبزی پــاک کنــی   و چای 
بعدش می‌‌نشست. با خانواده پنج نفره 
ســاکن آپارتمان روبه‌رویی ســوار ماشین 
می‌‌شد و به پارک می‌‌رفت و به تماشای 
بازی بچه‌‌ها می‌‌نشســت. در قالب دختر 
جوانــی می‌‌رفــت که همیشــه دم در بند 
کفشــش را می‌‌بســت و توی شــرکتی کار 
می‌‌کرد که به او حقوق خوبی نمی‌‌دادند 
و پدرش می‌‌گفــت رفتن ندارد اما دختر 
می‌‌خواست پول دربیاورد و دستش توی 

جیب خودش باشد.
مادربــزرگ همه را می‌‌دید و خودش 
را می‌‌گذاشــت توی داســتان‌‌های زندگی 
معمولــی آن آدم‌‌هــا. او زندگی را خیلی 
دوست داشت و شاهدش اینکه از وقتی 
شنیده بود سالمندان باید روزانه کلسیم 
مصــرف کنند و ســه لیوان شــیر بخورند، 
شــیر روزانه‌اش ترک نمی‌‌شــد و به همه 
هم توصیه می‌‌کرد همین کار را بکنند. او 
راســتی راستی عاشق زندگی بود و آنقدر 
زندگــی کرده بود کــه ارزش واقعی آن را 

بداند.

پرونــده کنکور 1401 بســته شــد و خبرها حاکی از آن اســت که کنکــور 1402 
با تغییرات گســترده‌ای در راه اســت. از جملــه تأثیر قطعــی معدل، حذف 
دروس عمومی از کنکور، برگزاری دوبار کنکور در ســال که حالا زمان‌هایش 

نیز مشخص شــده اســت. هر چقدر مصوبه جدید کنکور خوب باشد اما به 
نظر می‌رســد مبهم بودن اجرای آن حداقل در سال اول استرس داوطلبان 

را افزایش می‌دهد. 

گــزارش

سیل پدیده‌ای طبیعی و حتی لازم است، اگر سیل نبود ما از بسیاری از چشم اندازهای زیبای زمین محروم 
بودیم. شکل‌گیری رودخانه‌ها و دره‌ها و همچنین پر شدن تالاب‌ها و حاصلخیزی خاک دشت‌ها از 

دستاوردهای طلایی سیل است. ایران از نظر اقلیمی کشوری است با آب و هوای قاره‌ای که چندین جبهه 
آب و هوایی در ساختار اقلیمی آن تأثیر دارد. از طرفی به دلیل قاره‌ای بودن، آستانه‌های اقلیمی در ایران 

بسیار گسترده و رخدادهای اقلیمی غیر قابل پیش‌بینی است. مردمانی که در فلات ایران زیست می‌کردند، 
خوب می‌دانستند که چگونه با این شرایط کنار بیایند. 
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ادبیات عاشــورایی آثاری مربوط به واقعه عاشــورا اســت که در 
قالــب‌ گزارش‌های مکتــوب تاریخی، اشــعار و مراثــی، ادبیات 
نمایشــی و داســتانی دســته‌بندی شــده و قرن‌های قــرن‌ مانند 

عزای حسین)ع( زیسته و به امروز رسیده است. 

طرح آبرســانی از ســد طالقــان به اســتان قزوین کــه قرار 
اســت به ۱۴ شــهر و ۱۹۴ روستای قزوین آب شــرب پایدار 
در افق ۲۵ ساله تحویل دهد، یکی از خواسته‌های پرتکرار 
مردم قزوین اســت. ورود آب ســد طالقــان به مخزن آب 
شــرب شهرســتان آبیک، یکــی از وعده‌هــای مهم رئیس 

جمهور در آســتانه یک‌ســالگی دولت ســیزدهم است که 
تحقــق آن آزمونــی برای تعهــد دولت مردمی بــر انجام 
قول‌ها و قرار‌هایش با مردم است. رؤیایی که پیش از این 
در دولــت قبــل به بهانه خالــی بودن خزانــه، رنگ و بوی 

فراموشی به خود گرفته بود.
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